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   چكيده
كه از طريق سنت نقالي و  هاي عاميانة بلند، مربوط به قرن ششم است طرسوسي از قصه نامة داراب

رسيدن وي را بيان   شاهي گزاري ثبت و روايت شده است. اين داستان، سرگذشت داراب و به  داستان
هاي بسياري قرار  روايت كند. در ميان خط سيري كه بيانگر به شاهي رسيدن داراب است، خرده مي

ها با روايت پايه گاه ارتباط  روايت ردهاند. اين خ اند كه باعث آشفتگي و اغتشاش روايت پايه شده گرفته
گيرند و  روايت شكل مي يابند و گاه با الگوي گفتماني متفاوت، مستقل از كلان و انسجام ساختاري مي

گانة تحول كلامي مخدوش  يكپارچگي روايت را با آشفتگي، استقلال و انفكاك خود از فرآيندهاي سه
گر كه برنامة روايي بر آن متمركز  كنش» قصد«براساس  معناشناسي روايي -كنند. رويكرد نشانه مي

شود  كند. سؤالي كه مطرح مي هاي نامرتبط جدا مي روايت خرده  روايت را از ميان شده، خط سير كلان
روايت بر نظام  كنند؟ زيرا برخلاف كلان ها از چه الگوي گفتماني تبعيت مي روايت اين است كه خرده

روايت را به سمت تحقق  عنوان روايت ابزاري، كلان توانند به نيستند و نمي محور روايي منطبق -برنامه
، به دنبال نامه دارابهاي گفتماني در  كنش اصلي سوق دهند. پژوهش حاضر ضمن بررسي نظام

ها و تبيين علت اغتشاش در روايت است. با توجه به بافت  روايت پاسخي براي منشأ و كاركرد خرده
تأثير نيست؛ سنت شفاهي  پردازي حضور دارد كه خنثي و بي ويه در ساحت گفتهفرهنگي، عاملي ثان

گزاري با پايبندي به ساختارهاي اصلي و در تعامل پيوسته با فرهنگ جمعي راه توليد  نقالي و داستان
هاي نوظهور را بازگذاشته است. حضورِ نقال و بازسازي قصه، نظام معناي روايت را دستخوش  فرم

  ه است. تغيير كرد
  

  معناشناسي روايي، نظام تصادف، نقال. -نامة طرسوسي، نشانه : دارابواژگان كليدي
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 . مقدمه1

گزاري،  هاي روايي در تعامل با فرهنگ جمعي قرار دارند. ويژگي فرهنگي نقالي و داستان فرم
 ها را از هاي عاميانة بلند را دستخوش تغييراتي كرده است كه آن هاي معنايي قصه نظام

كه نقالان  تأثير نيست؛ چنان كند. حضور نقال، حضوري خنثي و بي الگوهاي جهاني متمايز مي
  دادند.  ها قصه را تغيير مي با توجه به شنوندگان و به تناسب فضاي فكري آن

هاي تازه و تغيير و تصرف در روايات منابع پيشين  هاي نقالي، ساختن داستان از ويژگي
هاي پهلواني و منابع تاريخي براي ساختن  ، منظومهشاهنامههاي  است. نقالان از داستان

ها تأثير  اند. زمان و مكان نقل و نگارش روايات بر آن كرده روايات جديد استفاده مي
  ). 15 - 8:  1391گذاشته است (نك. آيدنلو،  مي

 2مانيهاي گفت هاي عاميانة بلند علاوه بر تشريح نظام به قصه 1معناشناسي -رويكرد نشانه
دهد. الگوي روايي  قصه، تمايز و تشابه اين نوع ادبي را با ديگر الگوهاي جهاني نشان مي

گفتمان با در نظر گرفتن اصول ثابت و جهاني روايت به دنبال ساختارهاي ثابتي است كه 
شمول اين الگو قادر است سازوكار  شود. خصلت جهان دستور زبان جهاني روايت گفته مي

هاي عاميانة بلند  ها تبيين كند. براي تبيين سازوكار توليد معنا در قصه ا در قصهتوليد معنا ر
محور قصه كه براساس اصل تملك، قهرمان را از نداشتن به داشتن  - ابتدا نظام برنامه

دهي آن از طريق الگوي  نظمي، مشخص و اصول سازمان رساند، از دل اغتشاش و بي مي
محور، حجم زيادي از داستان مربوط  - لاوه بر نظام برنامهشود. ع جهاني روايت سنجيده مي

ها كه بر الگوي روايي منطبق نيست، با ارجاع به فضاي  هاست؛ نظام معنايي آن روايت به خرده
  شود.  فرهنگي و اجتماعي تحليل مي

پژوهش حاضر ضمن بررسي نظام روايي به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه چه عاملي 
هاي موجود از چه  نظمي نظمي ايجاد كرده و بي محور روايي اغتشاش و بي مهدر نظام برنا

  الگوي گفتماني برخوردارند و چه كاركردي بر عهده دارند؟ 
  

  . مباني نظري2
دهد؛ در گونة اول جهان را  شناسي، دو گونه ارتباط با جهان را مورد نظر خود قرار مي نشانه

 
1  -Sém iotique 

2 -Systèmes discursifs 
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آوريم. اين  اي كه آن را به تملك خود درميگيرد؛ ابژه نظرميمثابه ابُژه در  در وجه ابزاري و به
كه در تضاد  -اما در گونة دوم ابژه است. -بينش مبتني بر جدايي و فاصلة بين سوژه و جهان

شود. در گونة دوم  گرا به جهان كنار گذاشته ميتملك، فاصله و نگاه تقليل -با گونة اول است
مبتني بر ارتباط با فاصله نيست، بلكه اينجا صحبت از  ارتباط بين دو قطب سوژه و ابژه«

واسطه، يا حتي نوعي صميميت احساسي بين اين دو قطب ارتباطي  نزديكي بلافصل و بي
در باب با تأكيد بر بينش پديدارشناختي در كتاب  3). گرمس60: 1394معين،  (بابك» است

دت سوژه و ابژه تأكيد دارد، مطرح را كه بر پيوند و وح» حسي -جريان ادراكي«، نقصان معنا
هاي تطبيق و تصادف چهار  با تمايز بين نظام 4كرد. در ادامه، نظرات گرمس، لاندوفسكي

  . 6سازي ، تصادف و مجاب5اند از: نظام روايي، تطبيق كند كه عبارت الگوي معنايي را مطرح مي
كند؛ بخش اول  م ميي گرمس را به دو بخش متمايز تقسي نقصان معنا در بابلاندوفسكي 

گيرد: يكي وضعيت  معنا دو وضعيت متفاوت را دربرمي -با عنوان گسست، مقولة نه
چيز  كه در آن همه -كه يكنواختي و كسالت ناشي از تكرار روزمرگي را 7»پيوستاري ناب«

محور اشاره دارد. ديگري كه در  - كند و اين وضعيت به نظام برنامه بيان مي - معنازدايي شده
است كه داراي فضاي اغتشاش و » ناپيوستاري مطلق«قراردارد، » پيوستاري ناب«د با تضا
). بخش دوم نفي دو نظام 69كند (نك. همان:  معنايي است و بر نظام تصادف دلالت مي بي

گيرد.  هاي معنايي شكل مي شناختي از طريق حركت در اين نظام پيشين است. تجربة زيبايي
شود و با  شناختي مي تكرار، منجر به حيرت ناشي از گسست زيبايي ابتدا با نفي روزمرگي و

  كند.  بازگشت به روزمرگي معناسازي مي
هاي گفتماني است. در گفتمان روايي هستة مركزي روايت،  نظام روايي از اولين نظام

استفاده  گران و توليد معناست. كنش روايي با كنشي است كه در خدمت تغيير وضعيت كنش
دهد. بر اين اساس  نشيني، سوژه را از نداشتن به داشتن سوق مي يند روايي يا نظام هماز فرآ
گران براساس منطق  استوار است. كنش 8معناشناسي روايي بر دو اصل كنش و تغيير - نشانه

  زنند تا تحول معنا را ايجاد كنند.  شده دست به كنش مي اي تعيين يا برنامه
چيز از يك  اي است كه همه گونه وند حاكم بر حركت متن بهمحور، ر - در اين نظام برنامه

گر بايد  شود. بعد از قرارداد، كنش شود؛ نقصان منجر به عقد قرارداد مي آغاز مي 9نقصان

 
3 -Greim as 
4 -Landows ki 

5 -Ajustem ent 
6 -Manipulation 

7 -Continuité pure 
8 -Transform ation 

9 - Manque 
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هاي  آوردن توانش دست شرايط لازم را كسب كند و در مرحلة توانش قرار گيرد. بعد از به
يابي به ارزش مطلوب،  گر به دنبال دست نشكه ك شود. پس از آن لازم وارد مرحلة كنش مي
رساند بايد كنش و نتيجة آن مورد ارزيابي قرار گيرد. با تأييد تحقق  كنش خود را به پايان مي

 تواند پاداش دريافت كند و يا در صورت ارزيابي منفي، تنبيه شود:  كنش، قهرمان مي

  ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي                                                                             كنش  توانش                                                                          عقد قرارداد     

مدار بودن كنشي، عنصر مهم و مركزي در توليد معنا نيست.  ها برنامه در همة گفتمان
رسد كه ديگر معنا براساس قراردادها و كدهاي اي مي نيز وقتي به نقطه 10شناسي روايي نشانه

كه فراتر از رمزگان از قبل مشخص، چرا «شود. شود، ناپديد مي از پيش معلوم تعيين نمي
برنامه  هنوز معنايي در جايي و براي كسي وجود دارد، اما معنايي كه به شكل تصادفي و بي

). 45: 1394معين،  (بابك» شود و نه به شكل تعيني و از پيش معلوم، بر چيزها فرافكني مي
كشد.  را به چالش مي مداري نظام روايي و حركت جبرگراي آن نظام معنايي تصادف، برنامه

مداري  وضعيت گسستي، ناپيوستاري و عدم برنامه در تضاد با وضعيت پيوستي و برنامه
  گيرد.  ناب قرار مي

مداري هستند، نه از  ها نه برآمده از برنامه برنامگي مطلق، پديده در نظام پرآشوب و بي
شويم كه  رو مي في روبهسازي و نه از تطبيق. فضايي كه در آن تنها و تنها با تصاد مجاب

هاي تصادفي، جزئي از احتمالات  هيچ دليلي حادث شده است. اما به هر شكل اين حادثه بي
روند. تصادفات احتمالي بيشترين ترديد را در سطح شناختي  زندگي روزمره به شمار مي

  ). 135كنند (نك. همان:  ايجاد مي
توار است، نظام تصادف بر اصل برخلاف نظام روايي كه بر اصل قاعده و برنامه اس

شود و  اي نامنتظر مي قرار گرفته است. در اين نظام، سوژه، مغلوب حادثه 11شانس و اقبال
زني كه در راستاي  حتي فرصت بازيابي خود را هم ندارد. ديالوگ، تعامل، رايزني، چانه«

جاي خود را سازي است،  سويي و هم حسي كه دعوت به هم نمودن ديگري است و هم  متقاعد
). سوژه در 67:  1390(شعيري، » دهد سويي حسي و بالاخره حادثه مي به عدم تعامل، عدم هم

شود و بدون هيچ  كند، مواجه مي بيني كه فضاي امن ايجاد مي ترين ميزان پيش اين نظام با كم
  سپارد.  اي خود را به دست سرنوشت مي گري و برنامه حساب

ماني در نظرات لاندوفسكي و تأكيد بيشتر بر دو الگوي با توجه به چهار الگوي گفت
 

10-Sémiotique narrative 
11-Aléa 
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طرسوسي (بخش  نامة دارابكه نقطة مقابل يكديگرند، قصد داريم » تصادف«و » مدار برنامه«
  سرگذشت داراب) را بررسي كنيم. 

  

  . پيشينة تحقيق3
 معناشناسي از مباحث مطرح در حوزة نقد ادبي است و هنگام بررسي متون، - ديدگاه نشانه

كند. محمدي و عباسي با  هاي گفتماني و سازوكار توليد معنا را تجزيه و تحليل مي انواع نظام
) و عباسي در 1380( صمد: ساختار يك اسطوره  تأكيد بر بعد رواييِ اين رويكرد در كتاب

تجزيه و اند. شعيري در  ) به تحليل متون فارسي پرداخته1393(شناسي كاربردي  روايتكتاب 
(نك. شعيري و  شناسي سيال راهي به نشانه) و نيز 1385( معناشناختي گفتمان -نشانهتحليل 
  اند.  ادراكي گفتمان را معرفي و تبيين كرده - )، ابعاد حسي1388وفايي، 

معناشناسي كلاسيك با  - ، از نشانهدر باب نقصان معنامعناشناسي در ادامه،  - نشانه
اي با بينش پديدارشناسي دست يافت.  ي تازهگرايي عبور كرد و به دورنما بينش اثبات

خوانش راهبردهاي «) و نيز در مقالة 1394( مثابه تجربة زيسته معنا بهمعين در كتاب  بابك
)، 1394(» از منظر اريك لاندوفسكي» ديگري مغلوب«با » من غالب«ترجمه با الگوي برخورد 

   كرد. هاي لاندوفسكي و چهار الگوي معنايي وي را معرفي ديدگاه
هاي عاميانة بلند كمتر پرداخته شده  معناشناسي، به قصه - هاي نشانه در ميان پژوهش

پژوهان بوده است. محجوب از نخستين  طرسوسي هميشه مورد توجه قصه نامة داراباست. 
ها پرداخته است؛ تاكنون  نامه جمله داراب هاي عاميانة بلند، از كساني است كه به توصيف قصه

هاي گفتماني آن معرفي و تحليل نشده  معناشناسي، بررسي و نظام -اين اثر از ديد نشانه
  است. 
  

  . بحث و بررسي4
  نامه ظام روايي داراب. ن4 - 1

سرگذشت داراب،  هاي عاميانة بلند، مربوط به قرن ششم است. طرسوسي از قصه نامة داراب
شود و با  افكندن وي شروع مي آب گيرد. با كودكي داراب و به دخت و اسكندر را دربرمي پوران

ت داراب به يابد. بخش آخرِ بازگش بازگشت به دربار هماي، رفتن به جزاير يونان ادامه مي
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بار ياريگراني  ايران، شكست قيصر و رسيدن به شاهي است. داراب در ضمن سفرِ دريا
اي دارند.  دهند. هريك از اين ياريگران سرگذشت جداگانه يابد كه او را از مخمصه نجات مي مي

رسد. مهراسب نيز پس از  شود تا بالاخره به داراب مي ها در دريا آواره مي طمروسيه مدت
شود و در زمان پيري وي،  اشدن از طمروسيه و حوادث بسيار در صندوقي زنداني ميجد

لحاظ ساختاري  كه به دهد. داستان داراب با وجود اين رسد و او را نجات مي داراب فرامي
اي كياني براي اسكندر است.  نامه ساخت، نسب ارتباطي با داستان اسكندر ندارد، ولي در پي

اي ايراني است و  عنوان شاهزاده بخشي به اسكندر، به اصل داستان، هويت واقع الحاق آن به در
  راحتي از دو داستان ديگر قابل جدا شدن است.  به

اند كه آن  ريزي شده پايه 12ها بر يك ابرساختار مطابق با دستور زبان روايت، تمام روايت
كه روند تغيير و گويند و از سه عنصر تشكيل شده است؛ عنصري  روايت مي 13را طرح كلي

شود و  سبب پويايي روايت مي كننده)، عنصري كه شود (نيروي تخريب تحول را سبب مي
شود و عنصري كه تغيير و تحول را خاتمه  كند يا سبب عدم تحقق آن مي تحول را ممكن مي

و تكية كمتر بر دو » حركت«يا » مسير«يا » گذر«دهنده). با تأكيد بر  دهد (نيروي سامان مي
يا تبديلي كه بين دو پاره يا وضعيت متوالي  14لت ابتدايي و انتهايي، روايت يعني روند انتقالحا

). براساس اصل تقابل كه توليدكنندة معنا 91: 1392و متفاوت واقع شده است (نك. عباسي، 
توان بين دو پارة ابتدايي و انتهايي روايت تفاوت قائل شد. اين تغيير از طريق  است، مي

  دهد.  شده رخ مي ريزي ي برنامهها كنش
اي  ، زنجيرهنامه داراببر اين اساس و با توجه به استقلال، توالي و وابستگي حوادث در 

اي است كه  زنجيره يا روايت پايه دهد، كلان كه يكپارچگي روايت را در داستان شكل مي
؛ داراب شويي) به شاهي است گر اصلي از گازري (رخت دهندة تغيير وضعيت كنش نشان
گر بر آن متمركز شده است، برنامة روايي كنش» قصد«خواهد گازر بماند. كنش اصلي كه  نمي

  دهد. را شكل مي
دهد تا عليه  دهد و به او توانايي اوليه مي نخستين چيزي كه خواستن داراب را نشان مي
داراب گفت مرا اسب تازي بايد و زره «وضعيت ابتدايي برآشوبد، تهية ابزار جنگي است: 

يازي و كمان چاچي و تير خدنگ آرزو  حلقه و جوشن سلطاني. نيزة خطي و كمند شست تنگ
زند، خواست داراب  هم مي ). نيرويي كه تعادل اوليه را بر15/ 1: 1389(طرسوسي، » كند مي

 
12 -Super-structure 

13  -Schéma canoniqe 
14  -Transform ation 
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آيد كه جوهرة  ريز از طبقة فرودست است. گريز از طبقه، تنها از دست كساني برميبراي گ
اند. در سخن گازر هم آمده است كه با تمسخر به  شاهي دارند و از اصل خود دور افتاده

ها چه كار باشد؟ او  هرمز بخنديد و گفت گازربچه را با اين«دهد:  درخواست داراب پاسخ مي
همان). ذات شاهي داراب مطابق با نظام ارزشي متن، چنين  » (د!را بدين فضولي كه آور

كند. براي گازر كه از هويت داراب مطلع نيست، اين خواست  اي را در او ايجاد مي خواسته
تواند  خواهد و نمي كه در طبقة فرودست جامعه است، نمي نمايد. كسي جا و غير معقول مي نابه

كه قبلاً اسب سوار يا  كند و بدون آن سب و شمشير طلب مياز اين طبقه گذر كند؛ اما داراب ا
  گنجد.  برد. او در شرايط گازري نمي ها را به كار مي شمشيرباز بوده باشد، با مهارت آن

دهد.  صورت مستقيم رخ نمي حركت از پايگاه فرودين جامعه به پايگاه اشرافي و شاهانه به
تواند به دربار راه يابد. قدم اول، ورود به دربار  داند با نشان دادن جنگاوري مي داراب مي

اميرمردو است؛ زيرا براي ورود به دربار هماي نياز به يك واسطه است و اين كار از 
شوي مفلس. تغيير مكان به دنبال خود تغيير جايگاه  ته است، نه از رختاميرمردو ساخ

كند. داراب پنج سال در دربار مردو روزگار را به شراب، شكار و...  اجتماعي را ايجاد مي
عامل فاعلي » قصد«كند.  هاي لازم را براي قدم بعدي كسب مي گذراند. در اين مدت توانش مي

با «شود.  فش رساندن داراب به دربار هماي است، دانسته مياز طريق برنامة روايي كه هد
راحتي مشاهده نمود و  مند بودن آن را به توان خط سير روايي و غايت تحليل هر كنش مي

توان ادعا كرد تخيل كنش بدون نيت و غايت در گفتمان بسيار دور از ذهن  درستي مي به
  (نك. عباسي، آمادة چاپ). » است

دادن جنگاوري در روايت، ابزاري براي ورود به دربار مردو و ورود  تهية اسب و نشان
به دربار مردو نيز ابزاري براي ورود به دربار هماي است و ورود به دربار هماي، خود 
 ابزاري براي تصاحب شاهي است. پس از ورود داراب به دربار، كنش اصلي به تعويق مي

شده  شوند. داراب موجه و تأييد اراب متقاعد نميافتد؛ زيرا درباريان و هماي براي شاهي د
خواهي او، اعتراض درباريان را در پي دارد. داراب بايد به سفر رود تا زمان  نيست، زياده

گفتند او بر ما زيادتي كند. سوگندش ده تا از اين ولايت برود كه ديگر «شاهي وي فرارسد: 
). كنش اصلي به كسب 61/ 1: 1389سوسي، (طر» بدين ولايت نيايد و اگر ني، همة ما برويم

اند، بلكه اجداد  فقط درباريان ايجاد كرده  شود. اين تعليق را نه هاي لازم موقوف مي توانش
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داراب نيز در خواب با برداشتن تاج از سر داراب و گذاشتن آن بر سر هماي آن را تأييد 
بر تخت برو و تاج را از سر  اردشير گويدي مر هماي را كه پدرم رفت، برخيز و«كنند.  مي

» داراب برداردي و بر سر هماي نهدي و گويدي كه رنجش منماي، هر دو ساخته باشيد
اي نمادين از كل برنامة  هاي ديگر داستان، فشرده ). خواب در اينجا و قسمت56/ 1(همان: 

زمان تحقق دهد. در پايان نيز قهرمان از طريق خواب، از  اي است كه رخ مي روايي يا حادثه
پرداز بر تمام حوادث داستان  شود. خواست خداوند كه از نظر گفته كنش اصلي آگاه مي

  كند.  نظارت دارد، نيز اين تعليق را تأييد مي
شود. سفر داراب و  افتد و به سفر فرستاده مي كسب شاهي داراب به تعويق مي

هاي بسياري  روايت ز خردهگذارد و سرگرداني وي در دريابار، ا ماجراهايي كه پشت سر مي
تشكيل شده است. اين مجموعه مرحلة كسب توانش لازم براي شاهنشاهي است و روايت 

ها با روايت پايه در همه جاي داستان يكدست  روايت شود. اما نسبت خرده ابزاري محسوب مي
بسيار  افتد، تعداد شماري كه براي داراب و همراهانش اتفاق مي نيست. از ميان ماجراهاي بي

ها در ارتباط ساختاري با روايت اصلي قرار دارند. نحو روايي در ميان آشفتگي و  كمي از آن
هاي  شود. روايت حجم زيادي از حوادث نامرتبط دچار سكون و بريدگي از روايت پايه مي

رسند. داراب در عمان،  مندرج در روايت اصلي، درون خود نيز به وضعيت ثابت نهايي نمي
شود. همسر شاه عمان  كشد و در نبردهاي پياپي بالاخره گرفتار مي ه عمان را ميپسران شا

گريزند. با جدايي بين داراب و  شود و هر دو مي جاي مجازات داراب، عاشق وي مي به
طمروسيه و مهراسب)، دو خط سير ديگر در داستان به موازات سرگذشت داراب  همراهانش (
پيرنگ در «شود؛ زيرا  ي پيرنگ با اين انشعاب بيشتر ميشود. گسيختگي و آشفتگ ايجاد مي

). 82: 1389(عباسي، » تواند به تعداد زياد ديده شود روايت تنها عنصري است كه نمي
اند از داستان جزيرة  گيرند، عبارت هايي كه در زمان سرگرداني داراب شكل مي داستان

، جزيرة طنبلوس، جزيرة انكليون، جزيرة شش مناره، جزيرة سنكرون، جزيرة محكوي
ها  يك روايت نيستند. در اغلب اين غيراز جزيرة عروس، هيچ هاي ذكرشده به عروس. داستان

اند. دو نيروي تخريب و  شيء ارزشي و قصد، نامشخص است؛ بنابراين فاقد پارة مياني
ي كنند؛ ويژگي هر دو ناگهاني و تصادف هاي جديد ايجاد مي دهنده، پيوسته وضعيت سامان

ها تنها روايت جزيرة عروس، روايتي كوتاه، اما دربردارندة  بودن است. از ميان اين داستان
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خواهد دشمنانش را شكست دهد و در  مراحل و منطق خاص كنش است. پادشاه از داراب مي
دهد. اين قراردارد بدون گسترش پارة  ازاي آن به داراب پادشاهي جزيره و دختر خود را مي

روايت را از  رسد و پارة مياني كلان سرعت به مرحلة جزا مي عبارتي، آزمون بهمياني يا به 
ثباتي و  آورد و وضعيت ثابت و پايدار را پس از بي سكون و حوادث نامرتبط بيرون مي

  كند. آشوب بسيار در طرح ايجاد مي
شمار را  هاي بي رساند و پراكندگي اي كه قهرمان داستان را به ياريگري كه جداشده مي نقطه
كند، فتح جزيرة خطرش است. فتح خطرش مانند جزيرة عروس به معناي تسلط داراب  جمع مي

بر جزاير يونان است و از اين نظر در پيشبرد روايت پايه، مهم است. اهميت آن به دليل يافتن 
شود. پس  شدة داراب نيست. با شاهي داراب بر خطرش توان و قدرت او بيشتر مي همراهان گم

رود.  گردد. فتح خطرش براساس برنامة منظم روايي پيش مي اين فتح است كه به ايران بازمي از
هاي عاميانه به وجود  دهندة عشق در قصه روايت براساس ساختاري كه از طريق نيروي سامان

رسد. در اين ساختارها، وقتي قهرمان شهر را محاصره  آيد، به وضعيت پايدار ثانوي مي مي
شود و  ار شهر محكم است، دختر پادشاه عاشق قهرمان يا يكي از سردارانش ميكند و حص مي

گشايد. اگر آشنايي سابق داراب و طمروسيه و  هاي شهر را مي با خيانت به پدر دروازه
هاي مربوط به آوارگي وي در دريا را از روايت حذف كنيم و آغاز كنش طمروسيه  روايت خرده

آيد؛ زيرا دختر شاه در جايگاه  اي به داستان وارد نمي شهرا در جزيرة خطرش بدانيم، خد
ترين  هاي شهر براي ورود شاهزاده، از معمول دهنده و نقش وي در گشودن دروازه ياري
بيغمي در فتح دوازده شهر و جزيره همين  نامة دارابهاي عاميانة بلند است. در  ها در قصه سازه

  ). 370: 1391، ساختار يكسان تكرار شده است (نك. بهمني
هاي  شود، بايد بازگردد. وي توانش كه داراب بر كل جزاير يونان پادشاه مي پس از آن

در خواب، اجدادش او را به لازم را براي آزمونِ مواجة با قيصر به دست آورده است. 
خوانند. آتشي كه ايران را فراگرفته، سپاه قيصر است. داراب بايد  بازگشت و شاهي فرامي

هاي حداقلي  مسير بازگشت داراب نيز با روايترا بيرون براند تا بتواند شاه شود. قيصر 
داراب قيصر را طي چند نبرد  ها تأثيري بر روند كنش اصلي ندارند. همراه است. روايت

يابد؛ داراب  شود و كنش اصلي تحقق مي دهد. بنابراين آزمون با موفقيت انجام مي شكست مي
شود. اجدادش در خواب تاج  ف آغاز داستان، شاهي وي پذيرفته ميرسد. برخلا به شاهي مي
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  گذارند. بر سرش مي
 صورت زير است:  تايي روايت در روساخت داستان به فرآيندهاي پنج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

داراي يك سطح مجرد و ها،  نشيني كنش حركت داستان علاوه بر نمود آن در نظام هم
تنهايي روايت  تواند به ساخت نمي شود؛ ژرف گفته مي» ساخت ژرف«بنيادين ديگراست كه 

دهند.  دستور زبان روايت را شكل مي ساخت، و ژرف» روساخت«ايجاد كند. دو سطح روايي 
هاي استروس است. ساختار  ساخت روايي، متأثر از پژوهش گرمس در قائل شدن به ژرف

كند. گرمس  نشيني پراپ توليد مي ساختي دقيقاً متناظر با زنجيرة هم ظر استروس، ژرفمورد ن
هاي دوگانه،  شناسيِ تقابل بر اين اساس مربع معناشناسي خود را تدوين كرد. مربع نشانه

دهد. اين مربع از چهار قطب كه دو قطب بالا را متضاد و دو  سير حركتي داستان را نشان مي
  دهند، به دست آمده است.  ا نفي متضادها تشكيل ميقطب پايين آن ر

اي معناشناختي است و با  مربع معناشناسي، نوعي بازنمود ديداري و واضح از مقوله
توان گفت تمام ساختار روبنايي گفتمان بر  تر مي ساخت گفتمان مرتبط است. به بيان دقيق ژرف

ود، استوار است. مربع ش ساخت كه همان نقطة مركزي گفتمان محسوب مي اين ژرف

 شاهنشاهي داراب بر ايران و يونان. پارة انتهاي: 

  .جايگاه عالي

 

  كند.داراب با گازر زندگي مي : پارة ابتدايي

  اجتماعي.جايگاه فرودست 

 

 ها سفر به جزاير يونان و تصرف آن:  پارة مياني

 در دو مرحله جزيرة عروس و جزيرة خطرش.

 كننده: نيروي تخريب

 قصد داراب براي رسيدن به شاهي 

 دهنده:  نيروي سامان

  شكست قيصر
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: 1391كردن مباحث تجزيه و تحليل كلام است (شعيري،  معناشناسي قادر به فشرده و ساده
127 .(  
گيرد و به نظام نحوي كه  پرداز قرار مي كه ساختارهاي گفتماني تحت كنترل گفته تا زماني

يابند، ما با  يشود، تقليل م منجر به استخراج دستور زبان روايي با كاركردهاي مختلف مي
گيريم، ما با سطحي  كه ساختارهاي عميق گفتمان را در نظر مي ايم؛ اما زماني روساخت مواجه

  ايم.  اند، مواجه انتزاعي كه آن را ساختارهاي اولية معنا ناميده
دهند. اگر  هر دو سطح در ارتباط تعاملي با يكديگرند و انسجام دروني روايت را شكل مي

در ساختارهاي سطحي و عميق رخ دهد، دلالت معنايي مختل خواهد شد و  نظمي و خلأيي بي
شود (نك.  پرداز بوده، استنباط مي اي غير از آنچه مورد نظر گفته هاي معنايي پراكنده دلالت

نشيني استنباط  ). حركت داستان كه در نحو روايي از طريق فرآيندهاي هم66: 1389عباسي، 
هنگي با ساختارهاي اوليه و اساسي معنا قرار گيرد. نحو روايي شود بايد در تعامل و هما مي

شود. اين دو قطب، وضعيتي چرخشي  براساس حركت بين دو قطب گازري و شاهي تنظيم مي
اند و بايد به  اي است كه او را از دربار رانده يابند؛ زيرا داراب شاهزاده در داستان داراب مي
 اصل خود بازگردد. 

  
  

    شاهي                         گازري          
  
  
  
   

 گازري -نه               شاهي    - نه        

  
ويژه متون تمثيلي عرفاني، مانند  ساخت متون عرفاني، به ساختي با ژرف چنين ژرف

ها قهرمان به سرزميني غير خودي و  يابد؛ در اين داستان ارتباط بينامتني عميق مي الغربيه غربة
شود و در زماني موعود توسط پيك يا خواب از موطن اصلي خود مطلع  بيگانه فرستاده مي
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اي كه در كشوري ديگر است  كند. علاوه بر اين، داستان شاهزاده شود و عزم بازگشت مي مي
  دارد.  هاي شاهنامه، نظير داستان كيخسرو، نمونه استانو بايد بازگردد، در د

ها در بررسي داستان داراب  روايت روايت و خرده با توجه به تقليل كل روايت به كلان
  توان به نتايج زير رسيد:  مي

الف. داستان داراب با درنظرگرفتن طرح اصلي از طريق قصد و برنامة عامل فاعلي از 
  كند.  ت ميالگوي جهاني روايت تبعي

ب. روايت نبرد با قنطرش (شاه عمان) و پيامدهاي آن كه سرگرداني در درياست، جزء 
ها  يك از آن طرح اصلي روايت نيست و نقشي در پيشبرد روايت ندارد. وضعيت پاياني هيچ

  پي است. در ثبات ندارد و گريزهاي پي
اهان داراب، نقشي در ج. انشعاب پيرنگ اصلي به دو پيرنگ ديگر، به دليل جدايي همر

غير از بيان عجايب دريا، حكمت ناشي از قدرت و برنامة الهي از پيشبرد  روايت ندارد. به كلان
كند و با تسلط بر  روايت به وضعيت ثانويه فارغ است. داراب براي كسب توانش سفر مي كلان

  گردد.  جزاير يونان بازمي
، روند تدريجي دستيابي داراب به »هفشار«و » گستره«د. محور تنشي براساس دو قطب 
 Yو  Xوارة تنشي فرآيند گفتمان از اصل طرح«دهد.  شاهنشاهي ايران و روم را نشان مي

همان  Yهمان محور قبض يا فشارة (درونه) عاطفي است و محور  Xكند. محور  پيروي مي
ا توجه به روايت ب ). طرح كلان35: 1385(شعيري، » محور بسط يا گسترة (برونه) شناختي

پذيري افعال مؤثر از فرآيندي مدرج كه بين دو قطب پايگاه اجتماعي عالي و داني قرار  درجه
گيرد و تنها حوادث زندگيِ با گازر، دربار مردو، دربار هماي، شاهي ملكوت و  دارد، شكل مي

 گيرد. خطرش و بيرون راندن قيصر و شاهنشاهي داراب را دربرمي
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است. هرچه » شويي رخت«و » شاهنشاهي«محور تنشي، دربردارندة دو نقطة ارزشي 
يابد. ابتدا اسب و شمشير  تري دست مي گيرد، به مرتبة عالي قهرمان از گازري فاصله مي

شود؛ سپس  دهد. از اين طريق وارد دربار مردو مي خواهد و جنگاوري خود را نشان مي مي
شود. با رسيدن به پادشاهي  دار و سپس رسول هماي ميوارد دربار هماي. حاجب، ركاب

آورد. اين  ملكوت، خطرش و جزاير يونان و با شكست قيصر، شاهنشاهي را به دست مي
ها،  ها و گستره سو ايجاد شده؛ زيرا از افزايش همزمان قدرت فشاره واره از رابطة هم طرح

  آيد.  منحني صعودي به دست مي
تشكيل شده است. » جزا«و » كنش«، »عقد قرارداد«سه مرحلة الگوي روايي داستان از  
كننده و فرستنده است، با بازگشت داراب و شكست  گر تحريك گر داور كه همان كنش كنش

هاي  برد و گنج پذيرد شاهي را به او واگذار كند؛ بنابراين داراب را به اصطخر مي قيصر مي
اصلي داراب رسيدن به شاهي است. براي اين گذارد. كنش  شاهان پيشين را در اختيار او مي

كنش بايد قيصر را شكست دهد. پس از شكست قيصر، هماي و دربار ايران، داراب را ارزيابي 
گر اول  كند. كنش گر را تأييد مي گر داور با واگذاري تاج شاهي، كنش فاعلِ كنش كند. كنش مي

_  

_  +
  

  X = محور محور عاطفي، تنشي

    yمحور گسترة شناختي = محور 

  گازري، دربار مردو، حاجبي و...

 به پايگاه اجتماعي عاليبازگشت 
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ن اساس الگوي روايي زير شكل خواهد. بر اي گر دوم مي تحقق برنامة روايي را از كنش
  گيرد:  مي

  
  
  
  
  
  

 (نك. عباسي، آمادة چاپ)

  
روايت تشكيل شده  شماري درون كلان هاي بي داستان علاوه بر سير اصلي از روايت

يابند و گاه مستقل از  ها با روايت پايه گاه ارتباط و انسجام ساختاري مي روايت است. خرده
گيرند و يكپارچگي روايت را با آشفتگي، استقلال و انفكاك خود از  ها شكل مي روايت كلان

كنند. تعدد پيرنگ و آشفتگي داستان با ورود  ة تحول كلامي مخدوش ميگان فرآيندهاي سه
گويد كه فرستادة هماي است و آمده  شود. داراب به شاه عمان مي داراب به عمان بيشتر مي

گويد رسوم فرستادگان اين نيست.  كه شاه عمان مي طور  دنيا را بر هماي راست كند؛ اما همان
يابد. وضعيت ثانويه، نتيجة نقصان در  ثباتي ادامه مي ي و بيپس از آن، داستان در سرگردان

كه كنش سوژه در جهت رسيدن به  - توان از طريق شيء ارزشي وضعيت اوليه نيست و نمي
خط سير طرح را دريافت. اگر با توجه به فرار داراب و طمروسيه،  - گيري شده است آن هدف

گونه نيست. كاركرد عشق  بگيرد كه اين باشد، در آخر بايد ازدواج صورت» زن«شيء ارزشي 
براي رهاندن قهرمان از مخمصه است. در داستان داراب اين كاركرد در جايگاه نيروي 

كه بتواند ابژه ارزشي باشد. تضاد داستان بر ايراني و غير  كند؛ بدون آن دهنده عمل مي سامان
براساس كنشِ مشخص و  ايراني و تحقير دشمنان بنا شده است. تعقيب و حوادث بعدي نيز

  روند.  شده پيش نمي ريزي برنامه
هايي است كه بر خط سير اصلي داستان  روايت حجم زيادي از داستان به دليل خرده

روايت اين  ها از كلان محور نيستند. با جدا كردن آن -ها برنامه روايت اند. خرده تحميل شده

F1 {  S1 F2 { S2 ( S3       ⋂⋂⋂⋂        O )  }   } 

 هما، دربارايران، اجداد      

 
 

 شاهنشاهي داراب داراب



  1395نامة پاييز  )، ويژه34(پياپي  6، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني

 

213 

  تابع چه الگوي گفتماني است؟  ها آيد كه سازوكار توليد معنا در آن پرسش پيش مي
  
 ها روايت . نظام معنايي خرده4- 2

فرض،  برخلاف بعد روايي كه به دنبال اصول پيكربندي مشترك و ثابت روايت است و بر پيش
اصل نظم و قاعده استوار شده است، فضاي نظام تصادف وقوع حادثه بدون دليل است و 

  س و اقبال نهاده شده است. جاي الزام و قاعده، بر شان سازوكار آن به
هاي گفتماني كه متن  محور روايي، نظامي بسته است كه در آن علائم و نشانه -نظام برنامه

شوند و تعامل  دهند، ناديده گرفته مي ربط مي 15پردازي را به خارج از خود و به ساحت گفته
برنامة روايي ارتباط سوژه در يك «هاي ارزشي است.  واسطة تملك ابژه گرها با يكديگر بهكنش

شود و به وجه هستي اين سوژة  تعريف مي» نداشتن«و » داشتن«هاي خشك  با ابژه تنها با واژه
  ).76: 1394معين،  (بابك» شود گري اشاره مي هاي كنش روايي تنها و تنها با نقش

اي.  شود: احتمالات رياضي و احتمالات اسطوره نظام تصادف به دو شكل آشكار مي
هاي تصادفي و شانسي هستند كه بر ساحت ماورايي و فوق  اي، پديده حتمالات اسطورها

هاي  كنند؛ غير حسي هستند و به توانش دليل عمل مي بشري تعلق دارند و بدون نيت و بي
  ). 138شوند (نك. همان:  مدالي مرتبط نمي

، انبوهي از مدار داستان در كنار طرح اصلي و برنامه نامه داراببر اين اساس در 
ها نامشخص  كنند و كاركرد آن ها قرار دارند كه ظاهراً از نظم خاصي تبعيت نمي روايت خرده

هاي نامرتبط از  روايت عامل فاعلي، خرده» قصد«است. با بررسي خط سير روايي براساس 
اند؛ اما بدون وابستگي به يكديگر يا  ها كه متوالي ترين آن خط اصلي جدا شدند. عمده

اند از: سفر داراب به عمان و آوارگي در دريابار، ماجراي طمروسيه،  روايت، عبارت نكلا
  ماجراي مهراسب. 

هاست. اغلب  دهد، تكرار حوادث قهرماني در قصه حوادث ناگهاني كه براي داراب رخ مي
بخشيدن وجوه قهرماني به داراب  ها داراب است، در جهت  هايي كه قهرمان آن روايت خرده
اند. تكرار اعمال معمول قهرماني مثل رسيدن به طلسم كيومرث و جمشيد،  گرفته شكل
هاي ديگر و كشتن شاهان و شاهزادگان آنجا و  كشي، ورود گستاخانه به سرزمين كمان

دهد. اين  خوران، حوادثي است كه در طول سرگرداني داراب در جزاير رخ مي مبارزه با آدم
 

15 -Instance d’énonciation 
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شوند، اغلب درون خود نيز به نتيجه  اصلي متصل نمي كه به طرح حوادث علاوه بر اين
دهد، در ورود گستاخانه  كشي ازدواج رخ نمي شود، در كمان رسند. مثلاً طلسم گشوده نمي نمي

رسد.  كند و به شاهي نمي هاي ديگر و مبارزه، قهرمان، سرزميني را تصاحب نمي به سرزمين
  هاست. نظمي و تصادف، مشخصة اصلي آن بي

حوزة كنشي «اند. گران ايجاد شده ها با تغيير حوزة كنشي كنش روايت دة خردهبخش عم
حقيقت، نقش خود را ايفا  زند و در گر در آن دست به عمل مي اي كه هر كنش يعني محدوده

كند: فاعل  ). گرمس اشخاص داستاني را به شش دسته تقسيم مي20: 1377(اخوت، » كند مي
گر  رسان و مخالف. ياريگران به فاعل كنش گيرنده، ياريگر، شيء ارزشي، فرستنده،  كنش

گيرند. فرستنده  كنند تا نقش خود را تكميل كنند. مخالفان جلوي تحقق كنش را مي كمك مي
خواهد و گيرنده از تحقق برنامه  گر مي كسي است كه تحقق برنامة روايي را از فاعل كنش

آيند و  گر درمي اي كه دارند، به خدمت كنش ژهدهندگان با توان و جايگاه وي برد. ياري سود مي
حوزة «سازند. در اين الگو شخصيت بايد تابع  يك كل واحد را كه جوياي يك چيز است، مي

  خود باشد. » كنشي
گر از حوزة  صورت دو طرح جداگانه، با خروج كنش سرگذشت طمروسيه و مهراسب به

گيرند و حتي درون  مرتبط با آن شكل ميكنشي خود و موازي با خط سير اصلي داستان، اما نا
). با پراكنده شدن عامل فاعلي و 219-145/ 1:  1389يابند (نك. طرسوسي،  خود نيز انسجام نمي

شود. ياريگران  كرد، پراكنده مي مشخص حركت مي» قصد«ياريگران، كل واحد كه در راستاي 
لحاظ ساختاري عاملي كه  وند. بهش آشفته بدون هيچ برنامة روايي تسليم سرنوشت و تقدير مي

كند، ناگهاني، تصادفي و غير منتظره است. پارة مياني شكل  ها ايجاد مي تخريب را براي آن
گران برنامه و قصد مشخص ندارند و ترميم نيروي تخريب را فراتر  گيرد؛ چون اساساً كنش نمي

هاي مدالي برخوردار  انايياند و از تو ها به سرنوشت سپرده شده بينند. آن از توان خود مي
گران را در حالت اضطراب و آشوب قرار  ، كنش»تخريب«نيستند. نيروي ماورايي يا ناگهانيِ 

كند، خواست ناگهاني خداوند بر ادامه  ها آنچه تصادف را توجيه مي روايت دهد. در اين خرده مي
بختي يا بدبختي زماني  نيكپرداز، براي  يا پايان محنت قهرمان است؛ زيرا در نظام ارزشي گفته

طمروسيه چون اين بشنيد، بگريست و گفت: «نامد:  مي» بخت بد«مقدر شده است. قهرمان آن را 
  ). 200(همان: » هرگز بود كه اين بخت بد از من برود؟
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چيز فراتر از سوژه قرار دارد و شايد ما در نظامي از جبر  در نظام معنايي تصادف همه«
افتد و عناصر  م كه تصادف، توجيهي منطقي ندارد؛ يعني چيزي اتفاق ميمعنايي قرار داري

). در داستان طمروسيه و 67: 1390(شعيري، » دهندة آن قابل شناسايي نيستند تشكيل
هاي متضاد در طرح  دهد. وضعيت گير رخ مي هاي ناگهاني و نفس مهراسب، تغيير وضعيت

ترين عامل  هي مهراسب، تصادف، مهمگيرند. در ماجراي شا روايت در چرخش قرار مي
دهد. كاركرد عشق  برنامه رخ مي هاي ناگهاني و بي نخستين تغيير است و پس از آن كنش

هاي متغير و  طمروسيه نيز براي رهايي قهرمان از تنگناست؛ پس از جدايي، گرفتار وضعيت
ن براساس اين شود. طمروسيه و مهراسب بايد داراب را بيابند؛ ولي طرح داستا متضاد مي

درپي  هاي نامتعادل پي رود. حوادث ناگهاني و غيبي، قهرمانان را در وضعيت پيش نمي» قصد«
ها، بردن ناگهاني  شوند. در اين داستان ها جمع مي دهد و نهايت با تصادف، پراكندگي قرار مي

يك موقعيت  ها و عجايب دريا، تكرار قهرمان از يك جزيره به جزيرة ديگر با تأكيد بر آشفتگي
هاست. طمروسيه، دختر و زن پادشاه است؛ با سرنوشت تبديل به برده  يا تقابل موقعيت

گردد؛ همين سرنوشت براي مهراسب و  شود. و باز دوباره به جايگاه شاهانه خود بازمي مي
شود و باز  دهد. زنكليسا همسر و دختر شاه است؛ ناگهان كنيز و برده مي زنكليسا رخ مي

گونه  نهايت تنزل مي يابد. دربارة مهراسب هم اين گردد و در ه جايگاه خود برميدوباره ب
كنند، باز پادشاهي را از دست  برد، مردم شهر او را پادشاه مي اي مي است؛ آب او را به جزيره

هاي  شود. تكرار موقعيت نهايت شاه مي شود، دوباره زنداني و در دهد، دوباره پادشاه مي مي
ها  روايت س تصادف در مسير بازگشت داراب نيز وجود دارد. در اين خردهمتضاد براسا

آورد، در نظام  مدت به دست مي محور روايي و طولاني    - آنچه داراب در طي نظام برنامه
ترين  شود. مهم صورت ناگهاني در سرنوشت قهرمانان ديگر تكرار مي تصادف و به

  اند از:  عبارت نامه دارابهاي  روايت هاي نظام تصادف در خرده ويژگي
صورت  بار به هاي متضاد چندين كند. موقعيت تصادف، دو موقعيت متضاد ايجاد مي

  شوند.  چرخشي تكرار مي
گري ماورايي است كه قدرت تبديل ناگهاني  نظام تصادف در پي اثبات حضور كنش

ساعت از پردة غيب داراب از آن قدرت خداوند در عجب مانده بود كه هر «ها را دارد.  وضعيت
» همتاست كرد تا بدانند كه قدرت بركمال، صفت اوست كه قادر بي قدرتي ظاهر مي
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ثباتي، جبر معنايي و ناتواني انسان در پيشبرد برنامه از  ). بي270/ 1: 1389(طرسوسي، 
  هاي اين نظام معنايي است.  ويژگي

بتني بر افعال خواستن، هاي مدالي م گر نيست و با مقوله شخصيت در نظام تصادف كنش
شود. پس از  اند، توصيف نمي شناسي كلاسيك بايستن، دانستن و توانستن كه از اركان نشانه

گران  ها و حوادث بسيار بايد دوباره به جايگاه خود درون الگوي كنش جدا شدن شخصيت
ق ها به حوزة كنشي خود در گرو رسيدن به قهرمان است كه از طري بازگردد. بازگشت آن
  يابد. نظام تصادف تحقق مي

گيرد، گاه  گر از حوزة كنشي خود شكل مي كه با خروج كنش نظام تصادف علاوه بر اين
كند تا بر برنامة جبري ديگري  صورت موقت، متوقف مي در ميانة برنامة روايي، آن را به

اي حكم همه در پيش حكم خد«تأكيد كند كه خارج از توان بشري است. بر اين اساس كه 
در معناي برنامه و خواست است. در اين حالت » حكم). «250(همان: » عزوجل لاشيء است

  اي جز تسليم و انتظار ندارد.  شود و چاره گر غافلگير مي فاعل كنش
جز نظاره كردن، روي نيست و به  و قدرت، قدرت او، ما را به - عزّوجل–حكم، حكم خدايست 

رضا بايد دادن و گردن به فرمان وي نرم داشتن و او را مطيع بودن و  -جلّ و علا -حكم حق
  ). 239/ 1: 1389برداري كردن (طرسوسي،  فرمان

بخواهد انجام  كند و هرچه اي تبعيت نمي گر برتري كه از هيچ برنامه اعتقاد به حضور كنش
دهد، در  هاي ديگران را تغيير مي بيني نيست و برنامه دهد و خواستش قابل پيش مي

تر  هاي فتح جزيرة خطرش و بازگشت داراب به دليل توقف برنامة روايي برجسته داستان
  شود.  مي

آن مرد در ساعت عبقر هود را درربود و به زندان آورد و بازداشت و در همان چاه كرد كه 
نتواند گريخت؛ حكمي كه در  -عزّوجل -كس از حكم خداوند طمروسيه بود، تا وي بداند كه هيچ

دار باش گو و خواه درويش، هرآينه به سر آن بنده رسد، آنچه  ازل رفته است؛ خواه تاج
  ). 265/ 1نوشته شده است (همان: 

اگهاني را ايجاد هاي سريع و ن اعتقاد به دريافت جزاي عمل، عنصر ديگري است كه تقابل
كه آن كند كه  هر«كرده است. سرگرداني طمروسيه و مواجهة او با زنكليسا بر اين اصل كه 

  است.   ) نهاده شده211/ 1(همان: » نبايد، آن بيند كه نشايد
ها استنباط  روايت ها و خرده روايت دو نظام متضاد از كلان نامه داراببنابراين با بررسي 
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شود اين است كه چرا داستان از دو الگوي گفتماني متضاد كه  طرح ميشود. سؤالي كه م مي
  يكي عامل اغتشاش ديگري است، شكل گرفته است؟ 

  
  ها روايت . حضور نقال و كاركرد خرده 4- 3

اي كه براساس اقبال نيك و اقبال بد در سرگذشت دو ياريگر داراب شكل گرفته،  نظام آشفته
عنوان  در حوزة گفتمان تنظيم شده است و جايگاه نقال را بهبه دنبال معناي ديگري است كه 

  كند. شنو برجسته مي پرداز نخستين و راويت واسطة بين گفته
پروراند كه خلق ادبي، محصول  معناشناسي اين فرضية مهم را در خود مي -نشانه«

، فعاليتي گفتماني است؛ يعني محصول فعاليت جمعي و پيوسته است كه بر مبناي تغيير
هاي روايي در بستر  ). فرم2: 1390(فونتني، » گيرد بازپردازي، خلاقيت و خلق صورت مي

گيرند و در تعامل پيوسته با فرهنگ جمعي  ها و حافظة مشترك يك فرهنگ شكل مي سنت
هاي عاميانه بيشتر از هر نوع ديگري در ارتباط با اين خاستگاه جمعي  شوند. قصه تجديد مي

گزاري با پايبندي به ساختارهاي اصلي، راه توليد  فاهي نقالي و داستانقرار دارند؛ سنت ش
كند. حضور  هاي نوظهور را بر خود باز گذاشته است. نقال موقعيت روايي جديد خلق مي فرم

گذارد. براي نقال  هاي معناي گفتمان تأثير مي سيال نقال در اين موقعيت روايي، بر نظام
تواند بر الگوهاي روايي تأثير بگذارد،  اين در راستاي اين مهم ميشنو اهميت دارد؛ بنابر روايت
پيوندد، گسترش دهد.  رشتة باريكي كه به طرح اصلي مي ها را تغيير دهد و داستان را با كنش
تر.  شنو را به ادامة روايت مشتاق كند، هم نقل تر مي هاي نقالي را طولاني نتيجه هم شب در
بر رواياتي بنا شده است كه از ديرباز مانده و مانند همة  امهن دارابآيد كه  چنين برمي«

گويان افتاد با مطالب جديد آميخته گشت تا  روايات پهلواني قديم چون به دست قصه
  : ده). 1389(طرسوسي، » ها را بيشتر مجذوب سازد شنوندگان و خوانندگان اين داستان

پردازي را به ديگري در گذشته  اساس گفته نقال با استناد به راويان اخبار و ناقلان اسرار،
كند تا بر كهنگي روايت و باور  پردازي جدا مي دهد و خود را از ساحت گفته نسبت مي

  شنو بيفزايد.  روايت
كاري و تغييرِ تمركز شنوندگان به  شنو با پنهان نقال به تناسب فضاي فكري روايت

كند. مثلاً راوي داستان،  ايجاد مي موضوعاتي خاص در عناصر غير ساختاري روايت تغيير
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كند؛  افزايد؛ ولي آن را حذف نمي عناصري به ازدواج اردشير با دختر خود، هماي، مي
ازدواجي را كه از ديد جامعة عصر نقال پذيرفته نيست؛ بنابراين آشفتگي و تناقض ايجاد 

خواهد  ي نميشود. يا در مورد واگذاري شاهي به داراب، مانع اصلي آن است كه هما مي
هايش كاملاً  شاهي را واگذار كند و درصدد كشتن فرزند است. قصد وي از طريق كنش

دهد و هماي را در كشاكش عاطفي  مشخص است؛ ولي راوي رنگ و بوي ديگري به ماجرا مي
  دهد. بين فرزند و درباريان قرار مي

عجايب برّ و بحر را گر از برنامة اصلي و آوارگي وي، مجال نقل  نقال با جداكردن كنش
  كند تا شنوندگان را مجذوب روايت نمايد.  براي خود مهيا مي

اي ايرانيان دربارة درياها، جزاير و ساكنان آن  هاي افسانه اين عجايب كه زاييدة انديشه
گويان بوده تا شنوندگان خود  آويز خوبي براي قصه جزاير از نژادهاي ناشناخته است، دست

  ا سرگرم كنند و به رونق مستمعان خود بيفزايند (نك. همان: بيست و دو). ه را به استماع آن
كند. به  بار تكرار مي هاي نقالي، گاه يك موقعيت را چندين شدن شب نقال براي طولاني

زند و به نحو ديگري و از طريق تصادف قهرمان  مي  هم عبارتي وضعيت جديد را ناگهاني به 
گرداند؛ مثلاً در موقعيت پاياني ورود داراب به دربار هماي  بازميرا باز دوباره به نقطة قبلي 

شود،  كه قاعدتاً با روياروي مادر و فرزند همراه است و نقطة عاطفي داستان محسوب مي
بار تكرار  دهد و ورود داراب به دربار را سه مي» كش«نقال اين صحنه را به اصطلاح عاميانه، 

بار با نبرد وارد  كند. داراب يك داستان سياوش را بازسازي ميكند و در هربار اجزايي از  مي
دهد و بار سوم لحظة  بازي، هنر خود را نشان مي شود، بار دوم در ميدان چوگان دربار مي

ماند و داراب دوباره به دربار  كشتن داراب است كه با حضور نيروهاي ماورايي، ناتمام مي
). در 62- 27/ 1: 1389شود (نك. طرسوسي،  مي گردد و پس از آن به سفر فرستاده برمي

شود و يك موقعيت  روايت دچار سكون مي داستان اسكندر و نبرد داراب در عمان نيز كلان
  شود. بارها تكرار مي

گر نيز است. نقال به دنبال تغيير در باور شنونده نسبت به  از سوي ديگر نقال، موعظه
برد. بنابراين پس از حوادث ناگهاني از قول  مي گري ناپيداست كه نظام تصادف را پيش كنش
  شود:  گر داستان، ايمان و باوري تازه ايجاد مي كنش
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چنين كردن؟ مگر تو كه خالقِ خلقاني كه  داراب روي سوي آسمان كرد و گفت: كه تواند اين
رق بامداد در همين جاي پايگاه اسپان پاك كردم تا چهار نان آوردند؛ اكنون به زير نعمت غ

  ). 295گشتم. حكم، حكم تست و فرمان، فرمان تو! (همان: 
يكي از اصولِ « ها تأكيد دارد. ها بر روابط بين انسان روايت جنبة تعليمي و اجتماعي خرده

شدند، يادآوري موضوعات اخلاقي و  شماري از نقالان برجسته كه مرشد نيز خوانده مي
ها سرگرمي و راهنمايي  بوده است و آننكات اندرزي در ميان داستان براي شنوندگان 

چيز بدون  ها هيچ روايت ). در اين خرده50: 1391(آيدنلو، » معنوي را توأمان در نظر داشتند
كشد دو مار زنكليسا  كه زنكليسا، طمروسيه را مي پاداش و جزا نيست؛ بنابراين به محض اين

ن، طمروسيه را از سرزمين ديوان دهد؛ پريا كشند. طمروسيه، فرزند پريان را نجات مي را مي
ها حادثة تصادفي براساس اعتقاد به بازتاب اعمال در  كنند و به همين صورت ده دور مي
طمروسيه كه اين سخن شنيد، عجب داشت و «آيد.  هاي تصادفي به وجود مي روايت خرده

چيزيست و هرگز ضايع نشود و بدكرداري، بد كاري است كه  گفت: نيكوكرداري خوش
  ). 189/ 1: 1389(طرسوسي، » كافات زود بازيابدم

كند؛  ها را ايجاد مي روايت پرداز نخستين و شنوندگان، خرده گرفتن بين گفته نقال با قرار
  اند از:  صورت كلي عبارت نظرگرفتن حضور نقال به ها با در روايت كاركرد خرده

ه آن و گريز از ملال نظام بخشيدن ب هاي نقالي، بازسازي روايت، تازگي طولاني كردن شب
بيني و تكراري است و ايجاد اشتياق براي شنيدن حوادث  محوري كه قابل پيش برنامه
  ناپذير، وعظ و ارشاد شنوندگان بر پاية اعتقادات ديني شنونده و نقال. بيني پيش

روايت را  هايي كه براساس نظام تصادف، انسجام ساختاري كلان روايت بنابراين خرده
پرداز نخستين و  شوند كه بين گفته پردازي متصل مي اند، به گفته اغتشاش كردهدچار 

كند.  اي در داستان ايجاد مي شنوندگان قرار گرفته و با حضور سيال خود ابعاد تازه
كند تا جريان ديگري از معنا را  پذيري و قاعدة تكراري، برنامة روايي را متوقف مي بيني پيش

بخشد. توليد معنا در اين نظام جديد  تصادف به داستان تازگي مي شكل دهد. نقال با نظام
گري، نقال را برجسته  شود و نقش موعظه بيني نقال و شنوندگان تغذيه مي معنايي از جهان

  كند.  مي
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  گيري  . نتيجه5
سرگذشت داراب، چگونگي سفر، كشورگشايي و شاهنشاهي وي است. داستان از  نامه، داراب

روايت ها با الگوي گفتماني متفاوت  اي از خرده محور و مجموعه - روايت برنامه يك كلان
تشكيل شده است. الگوي روايي براساس دستور زبان جهاني روايت، قهرمان را به تملك 

  كنند.  اي تبعيت نمي ها از هيچ برنامه روايت رساند؛ اما خرده شيء ارزشي مي
هاي آن به تناسب پردازي و مشخصه وجود دو الگوي گفتماني، از طريق ساحت گفته

ها درون پيرنگ اصلي به  روايت شرايط فرهنگي قابل توجيه و تحليل است. گسترش خرده
س ما با گردد. بر اين اسا پرداز نخستين و شنوندگان بازمي حضور سيال نقال بين گفته

محور بر پيروزي  ايم كه نقال واسطة نقل آن است؛ اين روايت برنامه روايتي از گذشته مواجهه
ها تكنيك نقال براي ايجاد  روايت قطعي قهرمان و تكرار الگوي روايي تملك مبتني است. خرده

ها  آندر داستان و گريز از برنامة مكانيكي روايي براي جلب مستمعان است. اغلب  ابعاد تازه
گر به قهرمان دوباره گيرند و با رسيدن كنش گر از حوزة كنشي خود شكل مي با خروج كنش

آمده  دست گردد. با توجه به نتايج به نظام روايي كه گسيخته شده بود، به برنامة خود بازمي
محور و پايه، چهارچوب اصلي روايت   توانيم اين فرضيه را مطرح كنيم كه روايت برنامه مي

ها در ارتباط با پيشبرد روايت پايه  روايت نقال هرچه خرده - و با توجه به عملكرد راوي است
اند. اين فرضيه با بررسي آثاري  ها تحميل شده ها بر آن روايت ترند و ساير خرده باشند، اصيل
  هاي مختلف موجود است، ممكن است تأييد شود. ها در طول دوره كه نسخة آن

  

  ها نوشت . پي6
1. sémiotique 
2. systemes discursifs 
3. Greimas 
4. Landowski 
5. ajustement 
6. manipulation 
7. continuité pure 
8. transformation 
9. manque 
10. sémiotique narrative 
11. aléa 
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12. super-structure 
13. schema canoniqe 
14. transformation 
15. instance d’énonciation 
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نظام بودشي گفتمان: بررسي موردي؛ ). «1391نژاد ( و سميه كريمي ------------- •

  . 41 - 24. صص 3. ش مطالعات زبان و ترجمه. فصلنامة »داستان داش آكل
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. ترجمة ابوالفضل روايت داستاني: بوطيقاي معاصر ).1387كنان (   -  شلوميت، رمون •
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  و فرهنگي. 
  . تهران: دانشگاه شهيد بهشتي. شناسي كاربردي روايت). 1393عباسي، علي ( •
و روايت  حكايت نمازفروشبررسي زايش معنا در ساختار روايي ). «1392( ---------  •

  . 104 -89). صص 13(پياپي  1. ش 4. د جستارهاي زباني». از جلال آل احمد تار سه
شده از  كوچولو؛ نظام معنايي منسجم تشكيل تحليل گفتماني شازده). «1389( --------  •

. ش 1. د هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش». ساختارهاي تودرتو، تسلسلي و تكراري
  . 84 - 64. صص 1

جستارهاي ». شيعبور از مربع معنايي به مربع تن). «1390و هانيه يارمند ( -------  •
  . 172 -147. صص 7. ش زباني

شناسي  فونتني به همايش ملي نظريه و نقد در ايران: نشانه پيام ژاك). «1390فونتني، ژاك ( •
شناسي  نامة دومين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران: نشانه ويژه». ادبيات
  . 2. ص 4اسفند. ش  11. ادبيات

 .. تهران: چيستاصمد: ساختار يك اسطوره). 1380محمدي، محمدهادي و علي عباسي ( •
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